
  1ادبي علوم و فنون 

 ؟نيستهاي شعر فارسي در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم هجري كدام يك از موارد زير جزو ويژگي -1

 كارگيري انواع توصيفاي دلپذير، تشبيهات گوناگون و بههستعارههاي تازه، اآوردن تركيب) 1

 سادگي فكر و رواني كلام) 2

 رسد، بيان كندگونه كه به خاطرش ميكوشد تا فكر و خيال خود را همانشاعر مي) 3

 لاقي بودفراتر از تعاليم كلي اخ شاعران اين عصر، بيشتر به واقعيت بيروني نظر داشتند و مفاهيم ذهني آنان) 4

 ؟نداردهاي شعري قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم را كدام گزينه ويژگي - 2

 داده و ياقوت آبدار / چون تيغ آب نيلوفر كبود نگه كن ميان آب) 1

 / هر دو ز زر سرخ طلي كرده (ماليدن، اندودن) برونسو نارنج چو دو كفه سيمين ترازو) 2

 گو)ر از درخت سرو مر او را شده مجيب (جواب/ سا بخواند در شاخسار بيد بلبل همي) 3

  سازد به درد احتياج/ بندگان را مبتلا  ، زان لطف حقآوردنيازي سركشي ميبي) 4

 ؟نيستندهاي زير جزو شعر مدحي در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم چند مورد از بيت - 3

  ر) رخش گلستانست و ميگون لبانش/ به گونه به ارديبهشت و به آذالف

  چو كوه وقت بهار چو روز وقت زوال/ مصاف لشكر او هم ب) فروغ دولت او هم

  و گه عنبر ك) گه آن آراسته زلفش زره گردد گهي چنبر/ گه آن پيراسته جعدش ببارد مشج

  ) خوشا منزلا، خرما جايگاها/ كه آنجاست آن سرو بالا رفيقاد

  ملك سيرت ملك سهم و ملك سيماپرور/ ملك فعل و ) قوام دين پيغمبر ملك محمود دينهـ

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

 تواند باشد؟هاي آن، مربوط به چه كتابي ميمتن زير با توجه به ويژگي - 4

جلّ جان را به آدم جفـت  باشد. پس خداي عزّوچيز ن جان هيچجان اوكنده، و بيجلّ آدم را بيافريد، و از گل آفريد، و صورتي بيپس خداي عزّو«
چنان كه چون مردم بميرد هيچ  گه مردم گشت، و چون جان با او جفت نبود هيچ كار را به كار نيامد، هم د، و چون جان با او جفت گشت آنگرداني

  ».كار را به كار نيايد

  كدام) هيچ4  ) ترجمه تفسير طبري3  ) شاهنامه ابومنصوري2   ) يادگار زريران1

 ؟نشده استشته بيت كدام گزينه با متن زير در يك دوره نگا - 5

 ـ « ه زيـر  و اين ضحاك را اژدها به وي، از آن گفتندي كه بر كتف او دو پاره گوشت بود بزرگ بر رسته دراز، و سر آن به كردار ماري بـود و آن را ب
دمان ازو بترسيدندي؛ جامه اندر داشتي، و هرگاه كه جامه از كتف برداشتي، خلق را به جادوي چنان نمودي كه اين دو اژدهاست و از اين قبل، مر

  ».و عرب او را ضحاك گفتند

 پرده ز رندان مست پرس/ كاين حال نيست زاهد عالي مقام را راز درون) 1

 هوا و راغ (دامنه كوه) تو گويي دو عالمند بزرگ/ يكي پر از حركات و دگر پر از تصوير) 2

 به سبزه درون لاله نو شكفته/ عقيق است گويي به پيروزه اندر) 3

  گه كه خشم آورد بخت شوم/ كند سنگ خارا به كردار موم هرآن) 4

 . ..................... متن گزينه جزبهها با توجه به محتوايشان، برگرفته از يك كتاب هستند متن همه گزينه - 6

 كرد و بناي پارس هم وي بنا كرده است.دارابكرد نام كرد. و آن شهر امروز آبادان است، و آن  پس داراب به پارس بر تخت نشست و آن شهر را داراب) 1

ر بـه نمـاز   پس نمرود بر آن منظره بزرگ خويش شد تا بنگرد كه آن آتش را پهنا و مقدار چه مايه است. چون بنگريست، ابراهيم را ديد بـه ميـان آتـش انـد    ) 2
 ايستاده و گرداگرد او گل و ريحان، خواست كه هوش از وي بشود.

روزي بيست و چهار ساعت باشد چنان بايد كه ازين بيست و چهار ساعت دو بهر بيدار باشي و اند كه: شباناي است. حكيمان چنين گفتهندازهاما هركاري را ا) 3
 بهري خفته.

و لشـكر بسـيار. پـس    چون اردشير بمرد و هرمز بزرگ گشت و شاپور به ملك بنشست، و هرمز را به اميري خراسان فرستاد، هرمز به خراسان سپاه گرد كرد ) 4
 مردمان حسد كردند به كار هرمز اندر و مر شاپور را گفتند هرمز همي سپاه گرد كند كه بر تو بيرون آيد و ملك از تو بستاند.

 دهد؟كدام گزينه علامت هجاهاي بيت زير را به درست نشان مي - 7

  »ا غافلميم از كار دل وز كار دنيدر كار عشقم يار دل آگاهم از اسرار دل/ غافل ن«

 1(             Υ Υ   2(            Υ Υ Υ   

3(            Υ Υ Υ   4(           Υ Υ Υ Υ   

  ؟نيستتعداد و نوع هجاهاي بيت كدام گزينه با بيت زير برابر  - 8

  »خانه سرمستساقي قدحي شراب در دست/ آمد ز شراب«

  كندكايت ميها ش/ از جدايي كندمي حكايتني چون  از) بشنو 2  / جز ناله زار درنگنجد گنجد) با عشق قرار درن1

  توام زار/ بنگر كه چگونه بي ) آخر نظري به حال من كن4  / اين غم سر مردمي ندارد ) اي مرگ بيا و مردمي كن3

  ؟نيامده استعلامت هجاهاي كدام بيت در برابر آن درست  - 9

/ وز بهر چه گويم نيست با وي نظرم چون هست: هست از خود خبرم چون نيست) آخر به چه گويم 1          ΥΥ Υ   

/ چون رخت از آن توست به يغما چه حاجت است: ) محتاج قصه نيست گرت قصد خون ماست2       Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

:ه سلامت نگران باشرسم اينك ب/ گو مي ) دلدار كه گفتا به توام دل نگران است3       ΥΥ ΥΥ ΥΥ   

/ نگردد مهرت از جانم فراموش: ) اگر پوسيده گردد استخوانم4       Υ Υ Υ  

  



  هاي كدام گزينه هماهنگي دارد؟هاي هجاهاي زير با بيتعلامت  -10

)آ       Υ Υ ΥΥ Υ Υ   (ب           Υ Υ Υ Υ   

)پ      ΥΥ Υ Υ ΥΥ   

  گري كرد و رو ببست/ ابرو نمود و جلوه ) شيدا از آن شدم كه نگارم چو ماه نو1

  پاياب را/ اكنون همان پنداشتم درياي بي زدموقتي در آبي تا ميان دستي و پايي مي

  / من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است ايهرگز وجود حاضر غايب شنيده

  گشتخبر ميام از عشق بي/ وجود خسته گشتتوام دوش در نظر مي) خيال روي 2

  / سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا هوش مراتا بود بار غمت بر دل بي

  / كه تا دامان محشر بايدم سوخت محبت آتشي در جانم افروخت

  / ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است ) دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است3

  / كاي گل گريز اندر شكر چون گشتي از گلشن جدا آرام ما با گل بگو پيغام ماد بياي با

  ستشمع فلك با هزار مشعل انجم/ پيش وجودت چراغ بازنشسته

  / مگر مرا كه همان عشق اولست و زيادت ) كهن شود همه كس را به روزگار ارادت4

  نگشت در دهانت/ وز حسن خود بماند ا اي طلب كن تا روي خود ببينيآيينه

  / صانع پروردگار حي توانا اول دفتر به نام ايزد دانا

  ؟نيامده استتعداد و نوع هجاهاي كدام بيت در مقابل آن درست  - 11

  هجاي بلند در هر مصراع. 12/ صبا را گو كه بردارد زماني برقع از رويت: چهار هجاي كوتاه و  ) تو گر خواهي كه جاويدان جهان يك سر بيارايي1

  / هركسي پنج روز نوبت اوست: پنج هجاي كوتاه و شش هجاي بلند در هر مصراع. دور مجنون گذشت و نوبت ماست )2

  / هر روز كه باد در فزون باد: پنج هجاي كوتاه و شش هجاي بلند در هر مصراع. ) اندر سر ما خيال عشقت3

  و فرزانه شد: شش هجاي كوتاه و هشت هجاي بلند/ باز به يك جرعه مي عاقل  شكست) صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي4

  دهد؟را به درستي نشان مي هاي زيركدام گزينه علامت هجاهاي بيت -12

  گوي دهقان چه گويد نخست/ كه نامي بزرگي به گيتي كه جستالف) سخن

  ب) چون قلم آمد شدن آغاز كرد/ چشم جهان را به سخن باز كرد

  تو نامه كي كنم باز ) اي نام تو بهترين سرآغاز/ بي نامج

1(/ /                  Υ Υ ΥΥ Υ ΥΥ ΥΥ Υ Υ Υ Υ    

2(/ /                     Υ Υ Υ ΥΥ ΥΥ Υ Υ Υ ΥΥ   

3(/ /                      Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ   

4(/ /                  Υ Υ ΥΥ Υ Υ ΥΥ Υ Υ Υ ΥΥ Υ   

)علامت هجاهاي كدام بيت به صورت -13 )       Υ Υ ΥΥ Υ Υ ΥΥاست؟  

  و آوردي) خود كردن و جرم دوستان ديدن/ رسميست كه در جهان ت1

  ) به قياس درنگنجي و به وصف درنيايي/ متحيرم در اوصاف جمال و روي و زيبت2

  رود از عهد تو سر بازنپيچم/ تا بگويند پس از من كه به سر برد وفا را) گر سرم مي3

  ) در خزان با سرو و نسرينم بهاري تازه بود/ در زمين با ماه و پروين آسماني داشتم4

  ها تفاوت دارد؟هجا و تعداد آن با ديگر بيت كدام بيت از نظر نوع -14

  ) با هيچ كس نشاني زان دلستان نديدم/ يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد1

  سوزم از فراقت روي از جفا بگردان/ هجران بلاي ما شد يارب بلا بگردان) مي2

  ئل) گفتم كه كي ببخشي بر جان ناتوانم/ گفت آن زمان كه نبود جان در ميانه حا3

  ) چون عمر تبه كردم چندان كه نگه كردم/ در كنج خراباتي افتاده خراب اولي4

  هاي ديگر تفاوت دارد؟هجاي پاياني كدام بيت با بيت - 15

  ) مكن از خواب بيدارم خدا را/ كه دارم خلوتي خوش با خيالش2  ) به تيغم گر كشد دستش نگيرم/ وگر تيرم زند منت پذيرم1

  ) من از بيگانگان ديگر ننالم/ كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد4  تر نباشد/ كه در دستت به جز ساغر نباشد) خوش آمد گل وزان خوش3


